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  مدير يا دندانپزشك
  

كنيد فقط نقش يك درمانگر رو داريد و به عنوان يه كارمند متخصص براي مدير تو كلينيك كار ميتا زماني كه 
نقش تون كاملا عوض ميشه و ميريد ندازيد ، كلينيك مشغول به كار هستيد ولي وقتي مطب خودتون رو راه مي

تو قالب مدير يا كارآفرين. دنياي كارمندي و كارآفريني ، دو تا دنياي كاملا متفاوت هستن كه هر كدوم ، روحيه 
  و مختصات مربوط به خودشون رو دارن .

ه ابهام ندار يه كارمند معمولا دنبال يه ساعت كاري مشخص با حقوق و درآمد مشخصه ، هيچ علاقه اي به ريسك و
، معمولا سحرخيزه و منظم و مشكلي با كار در چارچوب نداره و به شرايط محل كار عادت مي كنه و از نظر اون ، 

  كار يه قسمت محدودي از زندگي هست كه تا يه حدي بايد براش وقت گذاشت .

 يت و روياپردازي بالاتريقيه كارآفرين روحيه ريسك پذيري بالايي داره و هميشه دنبال تجربه هاي جديده ، خلا
داره ، شور و اشتياق زيادي به كار داره و خستگي ناپذيره و هميشه دنبال راههاي جديد براي انجام كار مي گرده 

  و كار رو يكي از بزرگترين تفريحات خودش ميدونه . 

  ي كنم :در قسمتي از كتاب آليس در سرزمين عجايب ، يه مكالمه جالب وجود داره كه بهش اشاره م

خت ديد . به گربه گفت : از كدام مسير بايد بروم ؟ گربه پرسيد: رآليس به يك دو راهي رسيد و گربه اي را روي د
به كجا مي خواهي بروي؟ آليس پاسخ داد : نمي دانم . گربه گفت : پس مهم نيست از كدام راه بروي . پس اول 

  . بايد هدف رو مشخص كنيد و بعد به دنبال مسير باشيد 

لزومي نداره همه دندونپزشكا مطب بزنن و اگه فكر مي كنين روحيه تون با كارمندي سازگارتره اشكالي كه نداره 
هيچ ، يه خبر خوبه كه تكليف تون رو با خودتون و زندگيتون روشن كردين و جا داره بهتون تبريك هم بگيم ولي 

قالب كارمندي حالتون خوش نيست خوش آمديد به اگه فكر مي كنين براي دنياي كارمندي ساخته نشدين و تو 
  . دنياي كارآفريني

دندونپزشكايي كه ميرن به سمت مطب زدن ، بايد با درآمد ثابت و تضميني و سر برج خداحافظي كنن ، زير بار 
كلي مسئوليت برن و تا زماني كه مطب شون بگيره بايد خودشون رو براي كار سخت و طولاني مدت آماده كنن 

  يد دلايل قوي براي مطب زدن داشته باشن و معمولا اين دلايل رو عنوان مي كنن :پس با
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 دوست دارن براي خودشون كار كنن و به قولي رئيس خودشون باشن -1

 فكر مي كنن مطب هويت متمايزي بهشون ميده و كمك مي كنه به شكوفايي تواناييهاشون -2

 درآمدشون به يكي ديگه برسهدنبال درآمد بالاتر هستن و نمي خوان قسمت زيادي از  -3

 حس استقلال و خلق و تيم سازي و مديريت تيم حالشونو بهتر مي كنه  -4

 دوست دارن براي بقيه هم كار درست كنن و لذت حقوق دادن به ديگران براشون جذابه -5

كه وارد  نحالا كه ميخواين كسب و كار خودتونو راه بندازين ، تيم خودتونو تشكيل بدين و مطب بزنين بايد بدوني
  دنياي مديريت شدين پس لازمه كه با وظايف اصلي يك مدير آشنا بشين :

ساده ترين تعريف مديريت اينه كه مديريت يعني انجام كار توسط ديگران؛ براساس اين تعريف خيلي ساده : يه 
شخص راي همه اعضا ممدير بايد بتونه چند نفر رو دور هم جمع كنه ، يه تيم تشكيل بده ، هدف از تشكيل تيم رو ب

كنه ، وظيفه هر عضو رو كاملا شفاف بهش اعلام كنه ، مسير حركت رو بهشون نشون بده و هميشه رصد كنه كه 
  تيم از مسير اصليش منحرف نشه .

تا وظيفه اصلي براي يه مدير در نظر مي گيرن با كلي وظيفه فرعي ديگه . تو ادامه اين  5توي كتاب هاي مديريت 
يف اصلي يه مدير رو با هم مرور مي كنيم و كلياتش رو مي گيم و چون هر كدوم از اين وظايف ، ريزه اپيزود وظا

كاريها و جزئيات خيلي زيادي دارن ، عميق شدن تو هر وظيفه رو ميذاريم براي فصل دو و با حضور كارشناسان 
  مربوطه كه چيزي از قلم نيفته .

  تا وظيفه اصلي داره : 5يه مدير 

 ريزي و هدف گذاري برنامه -1

 سازمان دهي و تيم سازي -2

 به كارگماري و استخدام -3

 هدايت و رهبري -4

 كنترل و نظارت -5

  زي و هدف گذاري برنامه ري

وقتي ميخوايم يه كسب و كار رو شروع كنيم بايد مشخص كنيم كه هدف نهايي ما از اين كار چيه و ميخوايم بعد 
سال به كجا برسيم ؛ در واقع بايد يه چشم انداز جذاب براي خودمون ترسيم كنيم و بدونيم چه ارزش  10از مثلا 

اونا رو زير پا بذاريم ، مرحله بعدي اينه  مي خوايمه هيچ وجه نبها و اصولي برامون تو كسب و كار خيلي مهمه كه 
كه مسيرهاي مختلفي كه به اون چشم انداز منتهي ميشن رو در بياريم و مسير خودمون رو از بين اونها انتخاب 
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كنيم ؛ يه سري اهداف بلند مدت و كوتاه مدت براي خودمون مشخص كنيم و براي رسيدن به اون اهداف ، برنامه 
و معيار داشته باشيم تا مطمئن شيم كه با برنامه پيش ميريم و به هدف  رو هميشه بايد يه سري مت ريزي كنيم

  نزديك مي شيم .

قسمت اول داستان كه به هدف و چشم انداز و آينده اشاره مي كنه خيلي جذابه ولي بدون برنامه ريزي دقيق و 
  .عملي ، فقط يه روياست كه هيچ ارزشي نداره

  :ي دو تا توصيه خيلي مهم براتون دارم براي هدف گذار

اول اينكه هدف مالي رو اساس كسب و كارتون قرار ندين چون بعضي وقتها با ارزش ها تون در تضاد قرار مي گيره 
هدف اصيل انتخاب كنيد گام به گام پيش بريد و به رفتارهاي  ،و ممكنه شما رو دچار تعارض كنه ؛ اتفاقا برعكس

ل به عنوان نتيجه خودش مياد و تو اين زمينه دو تا كتاب هم بهتون معرفي مي كنم يكي اصيل عادت كنيد ، پو
  . جيمز كليرو يكي هم عادتهاي اتمي نوشته  دارن هاردياثر مركب نوشته 

توصيه دوم اينكه هدف مبهم به درد نمي خوره و براساس اون نمي شه برنامه ريزي دقيقي انجام داد ؛ يه هدف 
  باشه تا بتونه تيم رو به حركت در بياره : SMARTايد راهگشا و موثر ب

Specific – Measurable – Attainable – Realistic – Time bounded  
  يه نمونه از هدف گذاري مبهم : مي خوام درمان هاي مدرن رو انجام بدم

ل ارائه خدمت درصد از درآمدم از مح 20: من مي خوام تا آخر سال بعد  SMARTيه نمونه از هدف گذاري 
  اولي هيچ اقدامي به دنبال نداره ولي دومي همه اعضاي تيم رو به حركت درمياره ايمپلنت به دست بياد .

تو قسمت برنامه ريزي هم بايد بتونيم براساس اهدافمون ، پروژه هاي عملياتي رو تعريف كنيم بعد پروژه ها رو به 
و يكي يكي انجام بديم تا نهايتا براساس برنامه زماني مشخص گام هاي كوچكتر تقسيم كنيم و مراحل كوچيك تر ر

 20ماه آينده ،  18شده به هدفمون برسيم . مثلا برگرديم به همون مثال هدف گذاري ايمپلنت كه قرار بود طي 
  .از درمان ايمپلنت به دست بياريمدرصد درآمدمون رو 

گام اول اينه كه درمان ايمپلنت رو ياد بگيريم كه راهش شركت در دوره هاي آموزشي حضوري و مجازي ، مطالعه 
يا هر روش ديگه اي  Aid يا Observerكتابهاي رفرنس مرتبط ، حضور بر سر اعمال جراحي ايمپلنت به عنوان 

  .ميشه 

ا در نهايت يك سيستم راحت رو انتخاب كنيم و ب گام بعدي اينه كه با سيستم هاي مختلف ايمپلنت آشنا بشيم و
  يه بودجه منطقي ، تجهيزات لازم رو خريداري كنيم .
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هاي راحت شروع  Caseهاي راحت ايمپلنت رو تشخيص بديم و درمان رو با اين  Caseگام بعدي اينه كه بتونيم 
  كنيم .

اي درماني مرتبط با ايمپلنت هم توجه بكنيم حالا وقتشه كه توي ارائه طرح درمان جامع به بيمار ، به گزينه ه
  .چون ايمپلنت واقعا طرح درمان ها رو متحول كرده 

نوبت مي رسه به بازاريابي براي اين درمان كه مي تونه به صورت آنلاين يا آفلاين صورت بگيره كه مطمئنا در 
  .جذب بيماراي ايمپلنت نقش خيلي موثر و غير قابل انكاري داره 

زدم فقط براي درك راحت تر فرايند برنامه ريزي براساس هدف بود و دليلي نداره همه همكارا اين  اين مثال كه
  .مراحل رو با اين ترتيب انجام بدن و خيلي ها مي تونن با روش ساده تر وسريع تري به هدف خودشون برسن 

  سازمان دهي و تيم سازي 

كار توسط ديگران ؛ براساس اين تعريف خيلي ساده يه  ساده ترين تعريف مديريت اينه كه مديريت يعني انجام
مدير بايد بتونه چند نفر رو دور هم جمع كنه ، يه تيم تشكيل بده ، هدف از تشكيل تيم رو براي همه اعضا مشخص 
كنه ، وظيفه هر عضو رو كاملا شفاف بهش اعلام كنه ، مسير حركت رو بهشون نشون بده و هميشه رصد كنه كه 

  .ير اصليش منحرف نشه تيم از مس

هنر اصلي يه مدير اينه كه منابع همواره محدودش رو به اثر بخش ترين و پر بازده ترين امور اختصاص بده . اصلي 
ترين منابع كه در اختيار يه مدير دندونپزشكي قرار داره شامل نيروي انساني ، تجهيزات و منابع ماليشه . يه 

ط دستيار و منشي استخدام كنه ولي در سال هاي بعد و با گسترش كار دندونپزشك در ابتداي كار ممكنه فق
، مسئول بازاريابي  CRM، مسئول پيگيري درمان بيماران يا  CSRمجبور ميشه افراد ديگه اي رو در قالب مسئول 

ه باشو تبليغات ، مسئول امور بيمه و قراردادها يا همكار دندونپزشك هم دعوت به همكاري كنه و بايد حواسش 
كه وظايف هر كدوم رو كاملا شفاف بيان كنه تا اولا خللي در كار اونها پيش نياد و هركسي مسئوليت خودش رو 

  بدونه و ثانيا بتونن در قالب يك تيم منسجم ، از هم حمايت كنن و كارايي و بازدهي كلي تيم رو بالا ببرن .

بع مالي و تجهيزات خودش رو براي استفاده از اون يه مدير بايد بتونه فرصت هاي موجود رو تشخيص بده و منا
فرصت عالي بسيج كنه مثلا در بازار امروز كه درمان هاي زيبايي خيلي از جوونها رو به سمت خودشون جذب 
كردن ، شايد استخدام يك نفر به عنوان مدير ديجيتال ماركتينگ كه بتونه توليد محتواي مرتبط رو انجام بده و 

داشته باشه كاملا منطقي باشه ؛ معلومه كه يه بودجه اي هم بايد براي خريد  Social Mediaحضور فعال در 
تجهيزات عكاسي و فيلمبرداري بزاريم كنار و حتي شايد مجبور باشيم قسمتي از فضاي مطب رو براي توليد 

  .محتواي تصويري ، طراحي مجدد كنيم 
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  به كارگماردن 

كسب و كاري از جمله يه مطب دندونپزشكيه و بدون داشتن نيروي انساني  نيروي انساني اصلي ترين سرمايه هر
دندونپزشك بايد فاكتورهاي موفقيت براي هر  هيمناسب ، دستيابي به اهداف كسب و كار تقريبا محاله ؛ پس 

رو شغلي رو تو مطب بدونه و بتونه براساس اون فاكتورها نيروهاي مناسب رو استخدام كنه ، آموزش هاي لازم 
  .بهش بده و با تيم همراهش كنه 

  هدايت و رهبري

رهبري يعني هنر تاثيرگذاري بر افراد طوري كه اونها با ميل و رغبت ، كارهايي رو كه براشون مشخص شده انجام 
بدن . هر كسي هدف و انگيزه اي براي كار داره و معيار خاصي براي رضايت شغلي داره ؛ يكي پول براش مهمه ، 

گيري مهارت جديد خوشحاله ، يكي از كار تيمي و اينكه تو يه محيط شاد و سر زنده كار كنه حالش يكي با ياد
خوب ميشه ، يكي دنبال كار ارزشمند ميگرده ، يكي براش مهمه كه به ايده هاش توجه بشه ، يكي هم دوست 

ف تيم رو بشناسيم ، انگيزه داره تو محيط كار قدر زحماتش دونسته بشه . اين مهارت خيلي مهمه كه افراد مختل
هاي هر كدوم رو تشخيص بديم و از تكنيك هاي مختلف انگيزشي استفاده كنيم تا كارمندامون با انگيزه و روحيه 

  بالا سر كار حاضر باشن . 

  سطح از رهبري رو معرفي كرده : 5جان مكسول 

  كنند .در سطح اول افراد مجبورند به خاطر موقعيت و مقام شما از شما پيروي 

  در سطح دوم افراد به شما اعتماد مي كنند و اجازه مي دهند رهبر آنها باشيد .

  در سطح سوم افراد به خاطر نتايج و عملكرد خوب شما با شما بيعت مي كنند .

در سطح چهارم افراد به خاطر كاري كه براي آنها انجام داده ايد و به رشد و توسعه آنها كمك كرده ايد پيرو شما 
  شوند  مي

  قبول دارند ، رهبري شما را قبول مي كنند . لگوادر سطح پنجم افراد به خاطر خود شما و اينكه شما را به عنوان 

  در اين مرحله رهبر ، شروع به جانشين پروري كرده نسلي از رهبران جديد را تربيت مي كند . 

  انتخاب با شماست كه كدوم سطح از رهبري رو انتخاب كنين 
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  نظارتكنترل و 

مثل رانندگي تو تاريكيه ؛ مدير هميشه بايد يه سري متر و معيار براي بررسي روند انجام  ،مديريت بدون كنترل
كارها داشته باشه كه بدونه آيا تو مسير درست حركت مي كنيم يا نه تا بتونه كوچكترين انحراف از مسير و هدف 

  . ش برگردونهرو سريع تشخيص بده و كسب و كار رو به مسير اصلي خود

به اين معني كه مرتب بايد روش كارمون رو بررسي اصلاح  ،بهبود مستمريه مفهومي داريم تو مديريت به اسم 
  . معروفه PDCAكنيم تا به نتايج بهتري برسيم و به چرخه 

P  مخفف :Plan يا برنامه ريزي  

D  مخفف :Do يا انجام كار  

C  مخفف :Check يا همون كنترل  

A  مخفف :Act يا اقدام اصلاحي  

اكثر افراد فقط دو مرحله اول رو انجام ميدن ؛ به اين معني كه يك فرايندي رو برنامه ريزي مي كنن و براساس 
اون برنامه ، كار رو انجام ميدن و ديگه نظارت و كنترلي روي نتيجه كار ندارن و اينكه آيا اون كار و ايده موفق 

مديران موفق ، مرحله نظارت و كنترل رو خيلي دقيق رصد مي كنن و اگه  بوده رو بررسي نمي كنن . در حاليكه
چرخه نياز به تغيير داشته باشه سريع تصميم مي گيرن و اقدام اصلاحي رو براي بهبود چرخه كار ، برنامه ريزي 

ت و بهبود و اجرايي مي كنن و باز روز از نو روزي از نو و اينجوري هست كه خودشون رو هر روز در مسير پيشرف
  قرار ميدن .

  


